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سلام به فردا

زیر آسمان جهان

زنان

در روزها و ماه های گذشــته دربــاره امید چند بار 
نوشــته ام. باورم بر این اســت که امید عمومی مردم 
ایران در سراشــیبی افتاده اســت و هــر چه پیش تر 
می رویم، میزان امید عمومی به آینده و به ســرانجام 
خوشــایند اتفاقات، چالش هــا و حوادثی که بر ایران 

سایه افکنده اند، کمتر و کمتر می شود.
نوشــته ام که دلیل بنیادین کاهــش امید عمومی 
ایران، نبود یک چشــم انداز آشکار اســت؛ نمی گویم 
چشــم انداز روشــن، چــون هیــچ تصویــر یگانــه و 
همه فهمــی از آینــده وجــود نــدارد، نه تنهــا برای 
شــهروندان بلکه برای دولتمــردان. مدیران بلندپایه 
تلاش می کننــد با واژه هــا و جمــلات امید بخش با 
مفاهیم کلی و بدون پشتوانه  و به نوعی گفتار درمانی، 
به مردم امیدواری دهند، اما یک مدیر ارشد و مسئول 
طراز اول باید با اتکای به واقعیات و با شاهد و مستند 
قرار دادن سیاست ها و عملکرد به آن سیاست ها، یک 

امید اســتقرایی در مردم به وجود آورد و سخنش را 
برای مــردم باور پذیر کند. باید بتوان بــاور مردم را با 
کارنامــه و کردار بــه امید گره زد. اما مــا راهی را که 
تا به اینجا آمده ایم نمی توانیم توشه امیدواری مردم 
کنیم. به باور من فقط در فرایند دو،ســه ساله برجام 
بود که پنجره ای از امید به روی کشــور گشوده شد و 
دیری نپایید که بسته شد و پس از آن دولت  برنامه ای 
ندارد کــه بتواند باور عمومــی را همپای خود کند و 
به جنبش درآورد. هر کس بنا بر شــرایطش می تواند 
برنامه ای برای مواجهه یا رویارویی با مشکلات کلان 
کشور داشــته باشد. مردم را از دید برنامه  ای که برای 

خودشان دارند می شود چنین تقسیم کرد:
۱. افرادی که امیدشــان را در آن ســوی آب ها پیدا 

می کنند و دست به مهاجرت می زنند.
۲. گروهی که در کنشــگری و فعالیت مدنی امید 
را جست و جو کرده و تلاش می کنند با ابزارهای کنش 

مدنی این مسیر را تغییر دهند.
۳. گروهی که در کار خودشــان سر فرو کرده اند و 
چه بسا در این تهدیدها دنبال فرصت هایی هستند که 
به دســت آورند، خواه سوار بر موج تحریم و خواه با 

هوشمندی و خلاقیت.

۴. گروه بزرگ تر اما قربانی این شــرایط اند. آنها از 
طبقه متوســط و فرودست کشور هستند که نه مجال 
این را دارند که مهاجرت و امید را در آن ســوی مرزها 
جســت وجو کنند و نه توان ریســک دارنــد یا حرکت 
جســورانه و خلاقانه ای که بشود در این فضا بذر امید 
بکارنــد. آنهــا از ارتباطات ویــژه درون حکومت هم 
برخوردار نیستند و بر خلاف سه گروه دیگر این بخش 
بزرگ تر از جامعه توده ای هستند که در این سراشیبی 

امید پایین تر و پایین تر می روند.
امــا رونــد افزون شــدن آگاهی و دانــش و فهم 
اجتماعی شــهروندان ایران تنها نیــروی در دیدرس 
است که توان بیرون بردن جامعه ایرانی از فرود امید 
به ســوی بالا را دارد که در جایی، شــاید انتهای این 
راه بن بست فرصت کند تا حرکت بیابد. جامعه ایران 
از بالغ ترین جوامع خاورمیانه اســت و در زمینه بلوغ 
اجتماعی، سیاسی و درک از نزدیک شرایط، چالش ها 
و بحران ها آب دیده شده است. هنوز آشکار نیست که 
آیا درایت و تدبیر از سوی دولت پیش دستانه راهی را 
برای آزادسازی این نیروی عظیم انسانی باز می کند یا 
این نیرو مانند آب بر مسیر خاک روان خواهد شد و راه 

خود را خواهد رفت. 

لبناني عاشق هیتلر
چمدان: یک تاجر لبنانی، کلاه متعلق به آدولف  �

هیتلر، پیشوای آلمان نازی و دیگر اقلام خاطره انگیز 
نازی هــا را از یــک حراجــی در آلمان خریــد تا از 

دسترس نئونازی ها در امان بماند.
عبداالله شــاتیلا که یک مسیحی لبنانی و یکی از 
۳۰۰ فرد ثروتمند در ســوئیس است، به خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفت که مبلغ ۶۰۰ هزار یورو (۵۱۳ 
هــزار پوند) بــرای این اقــلام به حراجــی مونیخ 

پرداخت کرده است.

این تاجــر که قبل از خرید، اجناس را مشــاهده 
نکرده بود، گفت: هیچ نفع مستقیمی در این زمینه 
ندارم و صرفا تصور کردم که کار درســت را انجام 
می دهــم. دارایی خالص این تاجــر لبنانی بیش از 
۱۳۶ میلیون یورو (۱۵۰ میلیــون دلار) تخمین زده 
می شــود. خبر مشــابهی در مورد نازی ها به تازگی 
منتشر شــد مبنی بر اینکه دولت اتریش قصد دارد 
خانه ای را کــه هیتلر در ســال ۱۸۸۹ در آن متولد 
شد، پس از طراحی و بازسازی کامل به مقر پلیس 

تبدیل کند.

پس از سال ها دعوی حقوقی بر سر خانه پدری 
آدولف هیتلر، سرانجام وزارت کشور اتریش تصمیم 
گرفــت این خانه را در اختیار پلیس قرار دهد. خانه 
پدری هیتلر و محل تولد او در شهر براوناو در ایالت 
ایــن در اتریش قرار دارد. در پی دعوی حقوقی بین 
دولت اتریش و مالکان این بنا، مجلس ســنا حکم 
ســلب مالکیت از آن را در سال ۲۰۱۶ تصویب کرد، 
بااین حال مالکان خواهان دریافت غرامت از دولت 
بودنــد و پرونده مربوط به این دعوی ســرانجام با 

حکم دیوان  عالی مختومه شد.   

در اتومبیل نشسته ام و شیشه پایین است. نسیم داغ 
چهل و چند درجه اي شــمال عراق مستقیم به صورتم 
مي وزد. ســرم پر از فکر اســت اما همه را کنار زده ام و 
حالا فقط یک اندیشــه در ذهنم دارم: فاجعه اي که در 

پیش چشمانم است.
به دهکده مي رســیم تا آقایي را سوار کنیم که قول 
داده مــا را به دیــدن دختر ربوده شــده اي که به تازگي 
نجات پیدا کرده است، ببرد. یک مرد حدودا ۴۵ ساله با 
پوســتي تیره که شلوار قهوه اي سیر، پیراهن چهارخانه 
قهوه اي و یک جفت دمپایي کهنه و پاره پوشیده است. 
از لحظه سوار شدن شروع به صحبت کرده و لحظه اي 
باز نایســتاده است. من و دو همکارم طوري در صندلي 
عقب چپیده ایم که تقریبــا جایي براي جنبیدن نداریم. 
آن قدر خســته ایم که حتي نمي توانیــم کلمات مرد را 
تحلیل کنیم. فقط ســرمان را تکان مي دهیم. هنوز یک 

ساعت دیگر مانده است تا به خانکه برسیم.
مرد ایزدي براي ثانیه اي ســاکت مي شــود و من از 
خودم مي پرســم چــرا. همین طور که ســعي مي کنم 
بفهمــم چه چیزي باعث ســکوت ناگهاني اش شــده 
متوجه مي شوم که دارد سعي مي کند مورچه بالداري 
را کــه روي ســاعدش نشســته، بــردارد و آن را روي 
داشبورد بگذارد؛ کاري بسیار غریب در کشوري که مرگ 
وحشیانه در آن به رویدادي عادي و روزمره تبدیل شده 
است. دیدن این صحنه گرماي دلچسبي را در تنم پخش 
مي کند. یک یک دهکده هایي را پشت سر مي گذاریم که 
حالا پــر از اردوگاه هاي پناهندگان شــده اند: زن ها این 
گوشــه و آن گوشه به رخت شستن مشغول اند، کودکان 
مشــغول دویدن و بازي در زمین هــاي خاکي و مردها 
گوشه اي نشسته و نگاه بي روح شان را به جایي در افق 
دوخته انــد. یک لحظه از خودم مي پرســم اگر این مرد 
پدرم بود که اینچنین براي بقا تقلا مي کرد، چه حســي 
مي داشــتم. همین طور که با این فکــر درگیرم متوجه 
علائم ســوختگي در پشت ســر و گردن مرد مي شوم. 
علــت را جویا مي شــوم و او مي گوید کــه پابرهنه به 
مدت ۹ روز تمام در کوهستان سنجار راه پیموده است. 
دیگر ســؤالي نمي پرسم. وارد اتاق مي شوم. دختر لاغر 
و تکیده اي با بلوز قهوه اي رنگي به تن مقابلم نشســته 
است. موهایش را با گیره اي پشت سرش جمع کرده که 
شبیه به یک گُل اســت؛ گیره اي که احتمالا روزي براي 
گردهمایي هاي از سر شــادي زینت مویش بوده. اما او 
حالا در این خانه نیمه تمام است که پنج خانواده ایزدي 
در آن ســکونت دارنــد. وقتي ثمیا شــروع به صحبت 
مي کند، از داخل کیفم دوربینم را بیرون مي آورم تا از او 
عکس بگیرم. اما صورتش را در میان دستانش مي گیرد 
و مي گوید که نمي خواهد از او عکســي بگیرم. دوستم 
کاتالینا گومز که از یک شبکه تلویزیوني کلمبیایي آمده 
اصرار مي کند. او توضیح مي دهد که چقدر مهم است 
که داســتان ثمیا را بــا عکس ثبت کنیم تــا همه دنیا 

بفهمد چه بر سرش آمده است.

مــادرش همان کنــار نشســته و در چهره اش هیچ 
حالتي پیدا نیســت. مي گوید: حالا همه دنیا هم بداند 

که چه؟ چه کار مي توانند بکنند؟
از عکس گرفتن منصرف مي شویم.

ثمیا از روزي مي گوید که داعش به دهکده شــان 
حملــه کرد. در خانه بود کــه آنها هجوم آوردند و او 
را همراه با ســایر دختران جوان روســتا به زور بردند. 
همه شان را ســوار اتوبوســي کردند. دور روز بعد او 
را به عنــوان هدیه به مــردي در فلوجه دادند؛ جایي 
کــه او ۲۵ روز را در یک اتاق به اســارت گذراند. مرد 
فلوجــه اي از او مي خواســت به اســلام روي آورد و 
همســرش شــود، اما او تأکید مي کرد که نمي خواهد 

با او ازدواج کند.
حرف هایي که مي زند باعث مي شــود با خودم فکر 
کنم کــه داعش آن قدرهــا هم که مي گویند ســازمان 
درنده و مخوفي نیســت؛ حداقل نــه به درندگي اي که 
رسانه ها نشــان مي دهند. خواهر کوچک ترش که فکر 
مي کنم باید ۱۲ ســاله باشد، پشــت ثمیا نشسته است. 
اتاقي کــه در آن زندگي مي کنند حداکثــر ۱۵متر مربع 
اســت و تنها مبلمان آن یک مشــت پشتي کهنه است 
که دور دیوارها چیده اند و تنها وســیله اي که دارند یک 
دستگاه تلویزیون کوچک است. یک لحظه حواسم پرت 
تلویزیون مي شود: فیلمي هندي که در آن دختر زیبایي 
با موهــاي بلندي که تــا کمرش مي رســد رقص کنان 
براي پســر جواني ناز مي کند و او هم مدام به دنبالش 
مي دود. من و خواهر ثمیا براي چند ثانیه غرق تماشــا 
مي شــویم. اما صداي مرد راهنما کــه بلندبلند حرف 

مي زند مرا به فضاي اتاق برمي گرداند.
حالا ثمیا دارد مي گوید که در فلوجه یک روز ناگهان 
صداي تیراندازي به گوش رســید و مرد داعشي بیرون 
دوید تا ســر و گوشــي آب بدهد، اما فراموش کرد در را 
پشت سرش قفل کند. ثمیا از این فرصت استفاده کرد و 
همراه سمیرا، دختر دیگري که همراهش بود، گریخت. 
آنهــا در بزرگــراه فلوجه دویدند تا به یــک باجه تلفن 
عمومي رســیدند و از آنجا ثمیا بــا خانواده اش تماس 
گرفــت. یکي از بســتگانش کــه در آن نزدیکي زندگي 
مي کرد، به کمکش شــتافت و او را به بغداد رســاند. 
کاتالینا مي پرســد که آیا او در مدت ۲۵ روز اسارتش با 
خانــواده در تماس بوده یا نه. او مي گوید که مرد اجازه 
مي داد روزي یک مرتبه به پــدرش تلفن بزند. مي گوید 
که مدام از پدرش مي خواسته برود و نجاتش دهد. این 
را مي گوید و سکوت مي کند. کاتالینا مي پرسد که پدرش 
در پاسخ به خواسته هایش چه مي گفته. ثمیا مي گوید: 
پدرم مي گفــت: «دخترم من چطــور مي توانم کمکت 
کنم؟ از دســت من کاري ساخته نیست» و من سه روز 
تمام گریه مي کردم، چون پدر خودم هم نمي توانســت 

براي نجاتم کاري کند.
ما تصور مي کنیم که این تمام داستان اوست.

از او تشــکر و خداحافظي مي کنیــم. از اتاق بیرون 
مي رویــم و وارد حیاط کوچکي مي شــویم که بین این 
اتاق، آشــپزخانه و دو اتاق کوچک تــر قرار دارد. در این 
حیاط کوچک، مردان، زنان و کودکاني- حدود ۲۰ نفر- 
دورتادور دیوارها نشســته اند. مادري دارد زخم پاهاي 
پســربچه اي را تمیز مي کند. از آنها مي پرســم که آیا از 

کوهستان سنجار مي آیند و پاســخ مثبت است. شروع 
بــه عکس گرفتن از این مادر و پســر مي کنم که ناگهان 

کاتالینا با فریاد نامم را صدا مي زند: نیوشا!
به ســمت آشــپزخانه مي دوم و از آنجــا خودم را 
به یکــي از اتاق هــاي کوچک مي رســانم. درحالي که 
دوربین به دســت ایســتاده ام، ثمیــا را مي بینم که روي 
زمین افتاده، فریاد مي کشــد و سعي مي کند خودش را 
خفه کند. حــدود ۱۰ زن دور او را گرفته اند، درحالي که 
بچه هایشان از دست وپایشــان آویزانند و گریه مي کنند 
و آنهــا در تلاش انــد ثمیــا را آرام کننــد. یــک لحظه 
مي خواهم از تقلا و جیغ کشــیدن هاي ثمیا درحالي که 
ده ها دســت بدن او را گرفته اند تا نگهش دارند عکس 
بگیرم، اما در چشــم برهم زدني یادم مي آید که ثمیا در 
حالت عادي هم دوســت نداشت در عکس باشد، پس 

حالا دیگر قطعا موافق نیست.
یکــي از دو مادر جواني که کنارم ایســتاده مي گوید 
که ثمیــا روزي حداقل دوبار دچــار چنین حمله هایي 
مي شــود و هرگز به کســي نگفته واقعا چه بر سرش 
آمده اســت؛ اما از اولین باري که دچار حمله شد، آنها 
فهمیدند که ماجرا از چه قرار اســت: هــر روز به ثمیا 

مخدر مي دادند و چندین مرتبه به او تجاوز مي کردند.
مــن بیرون مــي دوم و مادرش را صــدا مي زنم. او 
نگاهــم مي کند و طوري که انگار هیــچ اتفاق عجیبي 
نیفتاده با قدم هایي شــمرده به اتاق مي رود و کنار ثمیا 
مي نشیند که هنوز در تلاش است خودش را خفه کند. 
چشمان مادر از اشک پر مي شود. او به من مي گوید که 
ثمیا یک کلمه دربــاره اتفاقاتي که برایش افتاده حرف 
نزده است. مي گوید: وقتي داعش به ما حمله کرد، مرا 
به زور به اتاقي فرستادند و در را رویم قفل کردند و بعد 
پسرانم را در اتاق کناري با گلوله کشتند؛ چطور با چنین 

چیزي کنار بیایم؟
ثمیــا چند لحظه آرام مي شــود. انگار از کابوســي 
برخاسته باشد. سر جایش مي نشیند. موهایش را مرتب 
مي کند و لبخند تلخي به رویم مي زند. ۱۴ ســال دارد، 
اما صورتش به ۴۰  ســاله ها شــبیه است. کنار مادرش 
مي نشــیند. مادرش پیشــاني اش را مي بوسد و دستش 
را دور کمــر او مي انــدازد، درحالي کــه سرهایشــان را 

چنددقیقه کنار هم قرار مي دهند.
من صحنه هاي دلخراش زیــادي در طول جنگ ها 
و فجایع دیگر دیده ام، اما این شــاید اولین باري بود که 
خــودم هم احســاس خفگي مي کــردم. در آن لحظه 
نفســم بالا نمي آمد. از اتاق بیــرون مي آیم و به حیاط 
برمي گردم و روي زمین مي نشــینم. نمي توانم از جایم 
تکان بخورم. به قدري آشــفته شده ام که همه متوجه 
حال بدم شده اند. یک نفر برایم یک لیوان آب مي آورد. 
بعــد از چنددقیقــه ثمیا بیــرون مي آید و دســتش را 
روي شــانه ام مي گذارد و مي گوید: «همه چیز درســت 
مي شــود». به رســم خداحافظي مي بوسمش و راهي 
مي شــویم. ســاعت دو بعدازظهر اســت. روز به زمان 
اوج گرما رسیده. شیشــه اتومبیل پایین است و نسیمي 
داغ تر از نسیم صبح به صورتم مي وزد. حالا دارم سعي 
مي کنم هزاران فکر توي ســرم را به ذهنم بازگردانم تا 
بتوانم تصویر ثمیا را کنار بزنم و داستان دلخراش او را 

پشت فکرهایم پنهان کنم، اما نمي توانم...

حسرت یک چشم انداز آشکار

عکس سیاه

 ناامیدان و  بی حوصلگان

 روز به روز بر تعداد بي خانمان ها  افزوده مي شــود 
اما هنوز نتواسته ایم علت این روند  را  برطرف کنیم.

وظیفه شــهرداری ها در همه دنیا این است که این 
پناهگاه ها را بســازند و  در اختیار آدم های نیازمند  قرار 
دهند. نگهداری از بی خانمان هــا و دادن خدماتی  که 
آنها نیاز دارند این اســت که این افــراد در ورود به این 
ســرپناه ها به حمام بروند و بعد هم یک دســت لباس 
زیر و روی تمیز و نو به آنها داده شــود و برایشان غذای 
گرم و مقوی پخته و در اختیارشــان گذاشــته شود؛ نه 
اینکــه آب و چند تا نخود و عدس جلویشــان بگذارند. 
بایــد در ایــن مراکز حتمــا مــددکاران متخصص و نه 
اینکه یک لیســانس غیرمرتبط  یا حتــی کارگری بدون 
تخصــص را بالای سرشــان بگذارند. چــون باید اینها 
مشاوره شــوند که دقیقا معلوم شود از کجا آمده اند و 
چرا آمده اند و در عین حال چگونه می شــود برای اینها 
کار پیدا کرد یا اینکه بخشــی از اینها را با راهنمایی های 
درســت به شهرهایشــان برگرداند چون اینها به دلیل 
بی کاری و بی پولی و طردشــدگی از خانواده هایشــان 
بــه تهران آمده اند و نمی دانند چــه  کار باید کنند و این 
روزها در تهران هم کاری برای اینها نیســت. از آن ســو 
نیز باید اینها هر شــب تحت نظر یک پزشــک باشــند. 
این بی خانمان ها دچار بیماری های مختلف پوســتی و 
عفونی می شوند اگر پزشــک و مددکاری نباشد، چنین 
اتفاقی ممکن نیست زیرا نه بیمارستان ها اینها را قبول 
می کنند و نه اینها خودشان پول درمان دارند که بتوانند 
برای درمان به بیمارســتان بروند.بی خانمان ها افسرده 
نیستند، بلکه از سر بی کاری عموما بی حوصله و ناامید 
و بی هــدف شــده اند. به هر کدام از اینهــا بنا بر توان و 
تجربــه ای که دارند  اگر کاری داده شــود، با ســرحالی 
و خوشــحالی دوباره به ســر کار می رونــد و به زندگی 
هدفمندشان برمی گردند. به نظرم باید همه اینها مورد 
توجه واقع شــوند و این توجه به معنای اجباری شدن 
جمع آوری شــان از سطح شهر نیســت. خود اینها هم 
معتقدند در این ســرپناه ها بوی تعفــن و کثافت مانع 
از حضورشــان در آنجا خواهد شــد و اگر هم به آنجا 
می روند، باید عــلاوه بر حمامی که می روند، هم لباس 
و هم ملحفه نویی در اختیارشــان قرار گیرد و در ضمن 
بدن هــا هم اکثرا بیماری و عفونی اســت و باید درمان 
فوری شــوند و در این ســرپناه ها بیشــتر ناقل بیماری 
خواهند بود و همدیگــر را مریض تر می کنند. در حالی 
که اینها باید به طور مجزا تقسیم بندی شوند و بیمارها 
در جای مخصوص نگهداری شــوند و تحت مراقبت و 
پاکیزگی در یک محیــط آرام زندگی کنند. در حالی که 
شــهرداری ها این مکان هــا را با کنترات هــای پایین در 
اختیار دوستان و فامیل های خود قرار می دهند و چون 
قیمت ها پایین اســت و اینها در مناقصه برنده شده اند 
بنابراین پول کافی برای خدمات دادن درست وحســابی 

ندارند و نه غذای خوبی دارند و نه لباس و درمانی... .
اگر به همه شــهرهای بزرگ دنیــا بروید، می بینید  
شــهرداری ها گرمخانه های بزرگ و تمیز و بهداشــتی 
را راه انــدازی و مدیریت می کنند و این طور نیســت که 
کســی را به ناچار و اجبار به این ســرپناه ها ببرند، بلکه 
در صورت رضایت خودشان به این گرمخانه ها هدایت 
می شوند و در آنجا همه چیز برای یک زندگی معمولی 
فراهم اســت؛ یعنی اگر هم نخواهند، هر شب عده ای 
در جاهایی که بی خانمان ها پراکنده اند، می روند و حتما 
به آنها غذای گرم می رســانند. من ۱۷ ســال در پاریس 
مشاور گرمخانه ها بودم، به اکثر این گرمخانه ها رفته ام 
و در آنجا همه چیز رایگان در اختیارشان بود. مثل اینجا 
نیست که بخواهند از کســی که پول دارد اجاره شبانه 
بگیرند یا جیب هایشان را خالی کنند و دیگر آنها را پس 
ندهند، البته گاهــی این اتفاق ها در آنجــا می افتد اما 
چنین رسمی در اینجا هم وجود ندارد. حتی در آمریکا و 
نیویورک هم به این گرمخانه ها سر زده ام و همه چیز در 
آنجا نیز اســتاندارد است و هیچ اجباری هم برای ورود 
و خروج این آدم ها نیســت و هر کسی که دوست دارد، 
می تواند در اینجا تحت پوشش قرار گیرد و از خدماتش 
به طور رایگان بهره مند شود؛ این طور نیست که بگویند 
بروید در این ســرپناه که فقط این زمستان سرد نمیرید، 
بلکه سعی می شــود به آنها همه امکانات و خدمات 
لازم را بدهند.بنابراین در تهران و دیگر شــهرهای بزرگ 
ما که بی خانمان ها بی شــمارند، باید ایــن مکان ها را 
شــهرداری ها راه انــدازی و مدیریت کننــد و همه چیز 
در حد انتظار باشــد و افراد متخصص، شــامل مددکار 
اجتماعی و پزشک هم در آنجا حضور داشته و بودجه 
کافی هم داشته باشند که غذای خوب و لباس نو و هر 
آنچه باید را در اختیارشان بگذارند. به هر روی، جمعی 
از اینها به دنبال کار و زندگی اند که در این شــرایط تورم 
و گرانــی و بی پولی دچار بی کاری و آوارگی شــده اند و 
بهتر است  برای کارکردن شان هم فکر اساسی شود که 
زمینه ورودشان به زندگی و برگشتن به خانواده هایشان 
در شهرستان ها آماده شود. فکر می کنم در این دو، سه 
سال اخیر بر تعداد بی پناهان افزوده شده است و  ما به 
ظاهر و اســمی، جایی به نام سرپناه داریم اما به لحاظ 
درونی و فعالیت چندان متوجه ضرورت های راه اندازی 
این ســرپناه ها نیســتیم و مطمئنا آن طور که بایدوشاید 
خدمات رســانی به افراد بی خانمان نمی شــود و اگر از 
آنها بپرسی چرا به گرمخانه نمی روید، به شما خواهند 
گفت: چند دقیقــه در آن بو و کثافــت می توانید دوام 
بیاورید و ترجیح می دهند در ســرمای خیابان ها بمانند 
اما در آن شرایط  تحمل ناپذیر نباشند. بنابراین بهتر است 
که واقع بینانه این سرپناه ها را مدیریت و نظارت کنیم که 
همه چیز به نفع این آوارگان و بی خانمان هایی باشد که 
در این شرایط سخت باید تحت مراقبت و درمان باشند.
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کارتون خواب

 روزهاي نارنجی

نباید خشونت را تحمل کرد 
آنا ریل یک فعال  زنان  و رئیس بنیاد «کورگائو آستانه» 
در پایتخت قزاقستان است؛ اولین پناهگاه قربانیان خشونت 
خانگی و جنسی در نور سلطان که خدمات حقوقی و روانی 
برای بازماندگان آسیب ها نیز ارائه مي دهد. او در این بنیاد 
با شیوه ها و تخصص های توسعه یافته قابل انجام در چنین 
پناهگاه هایي توانسته است  رویه های استاندارد برای مراکز 
بحرانی در قزاقســتان را اجرائي کند. امروزه این ســازمان 
دارای شعبه هایی در سراسر کشور قزاقستان است. از سال 
۲۰۱۸، این بنیاد  خدمات توان بخشــی را برای زنانی که در 
سوریه درگیر جنگ هستند ، آغاز کرده است. در سال ۲۰۱۷ 
در قزاقستان، هزار  و ۳۷۱ مورد تجاوز جنسی به ثبت رسیده 
که ۹۸ درصد از این موارد علیه زنان انجام شــده اســت. 
در واقع روزانه براي ســه زن این خشونت رخ مي دهد.  او 
در گفت وگو با بخش زنان ســازمان ملل درباره اینکه چه 
چیزی زنان را از گزارش چنین خشونتی باز می دارد؟ جواب 
مي دهد: «دلیل اصلی  بیان نکردن گزارش، شرم  شدیدي 
است که پس از این اتفاق نصیب زنان و دختران  مي شود. 
این امر از سوی عاملان و نزدیکان قرباني صورت مي گیرد 

و آنها  فشــار می آورند تا هر گونــه روند قانونی 
متوقف شود.  بستگان قربانیان از تمسخر عمومی 
وحشت دارند و اغلب ترجیح می دهند [حقیقت] 
را  [دور از چشم مردم] نگه دارند.  تمایل نداشتن 
قربانیــان به پیگیري عدالــت،  به پیچیدگی روند 
تحقیقات نیز باز مي گردد. معمولا  قربانیان تحت 
فشار، روند تحقیقات را به تأخیر می اندازند و این 
سبب مي شود امکان استناد به مدارك پزشکي نیز 
از بین برود. همچنین [فقــدان] اخلاق حرفه ای 

افســران پلیس، بازرســان و پزشــکاني که معاینه انجام 
مي دهند نیز به افزایش زمان فرایند مي انجامد.

 زن قرباني خشونت باید چه مسیري را  طي کند؟ �
اگر بــه طور ناگهانی چنین شــرایطی رخ داد، ابتدا با 
شــخصی که به او اعتماد دارد  و کسی که می تواند او   را  
در  این فرایند همراهی کند، تماس بگیرد. دوم، لباس هایی 
را که حین حادثه پوشیده، نگه دارد تا شواهد باقي بماند. 

سوم، فورا با پلیس تماس بگیرد. 
قربانیــان خشــونت جنســی از نظــر حمایت  �

اجتماعی با چه چالش هایی روبه رو هستند؟
از دید من، هیچ گونه حمایت اجتماعی برای قربانیان 
خشونت جنسی در کشور قزاقســتان وجود ندارد. برای 
مثال، ما برای زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند 
مراکز عمومی بحــران نداریم، اگرچه یک زن اغلب نیاز 
بســیاري به این گونه مکان ها دارد؛ حتي آنها در دســته 
دریافت کنندگان خدمات اجتماعی  قرار نمی گیرند. علاوه 
بر این، پناهگاه ها توانایي تهیه یک نوشابه را ندارند. تأمین 
بودجه کافی بــرای کار در مراکز بحران، افزایش کیفیت 
خدمات و افزایش کمک و پشتیبانی از هر زن نیازمندي 
حمایتي اســت که متولي براي آن مشخص نشده است.  

در حال حاضر، قزاقستان فاقد  سیستمی مناسب  برای 
همکاری با قربانیان اســت و هر کاری کــه وجود دارد، 

تجربی و تکه تکه است.
ما اغلب می شــنویم قرباني «خود مقصر است»  �

چگونه می توانیم این نگرش را تغییر دهیم؟
در جامعه ما قربانیان خشــونت به شدت دچار شرم 
مي شوند. ســرزنش قربانیان از کلیشه های پدرسالارانه 
موجود در جامعه ما نشــئت مي گیرد و سبب گسترش 
آنها مي شــود در حالي که در این روزگار باید نقش های 
اجتماعــی زنان، مــادران و زنان خانــه دار را درک کنند. 
خیلــی اوقات، فقط رابطه خوب بین زن و مرد به عنوان 
رضایت برای یک رابطه در نظر گرفته مي شــود.  زنان و 
دختراني که به عنوان قربانی تجاوز جنسی یا   خشونت 
جنسی درگیر هستند، اغلب به عنوان بد، فریب دهنده و 
کساني که وظیفه شان را به خوبي انجام نداده اند توصیف 
می شوند. یه یاد دارم چطور از سخنان مادري با دخترش 
شوکه شدم: «من فقط ســعي کردم براي خودم زندگی 
شــخصی باثباتي داشته باشم  اما تو  همه چیز را خراب 

کردی...»؛ دختري که از ســوی ناپدري اش مورد تجاوز 
قــرار گرفته بود و بار دیگر با ســخنان مــادرش تحقیر 
مي شد.  نقطه شــروع برای تغییر این نگرش پیشگیری 
است؛ برنامه های جامع و سیستم هایي که باید در سطح 
کشــور  برنامه ریزي شــود. ما  به ایجاد آگاهی بیشتر در 
جامعه نیــاز داریم تا فرهنگ تحمل صــرف را در برابر 
خشــونت پرورش دهیم. ما از سنین پایین به برنامه های 
آموزش برای پســران احتیــاج داریم و باید وابســتگی 
اقتصادی زنان به مردان را ریشــه کن کنیم، به این ترتیب 

چرخه شرارت خشونت آمیز را از بین می بریم.
هرکــدام از ما به عنوان شــهروند  بــرای کاهش  �

خشونت علیه زنان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
اول و مهم تر از همه، نباید خشــونت را تحمل کرد 
و نباید در ســکوت مورد تجاوز قرار گرفــت. ما باید از 
هر گونه خشــونت در خانواده ها، در میان دوستان و در 
جوامــع خود جلوگیری کنیم.  اگر از من بپرســید  چرا 
با همه این زنان نیازمند همکاری می کنم، به این دلیل 
است که من به سادگی نمی توانم به واقعیت نگاه کنم 
یا آن را بپذیرم. خشونت علیه زنان قابل تحمل نیست. 

این باید تغییر کند!
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